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دفتر پژوهش های موسسه کیهان
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اشرف، اداره کننده بزرگ ترین شبکه قاچاق 
موادمخدر در ایران

فضاي دانشــگاه كه از بحث هاي 
سياســي داغ تــر مي شــود، ما هم 
ناخودآگاه حرف هايمان بوي سياست 
مي گيرد، چيزي كه من خوش ندارم 

اما در هر حال گريزناپذير است . 
افــكارش را درك مي كنــم اما 
سعي دارم او را متقاعد كنم كه بهتر 
است از سياست دست بردارد. گاهي 
بحثمان بالا مي گيرد، هر كسي افكار 

خودش را دارد. 
- هميشــه خيال مي كنم كه تو 

آمده بودند، هنوز هيجان داشــتند. 
بــه طرف محله به راه افتادم . از ميان 
صف پسرها گذشتم ، كنار پياده رو دو 
نفري كه مي شــناختم ، برايم ســر و 
دســت تكان دادند، ايستادم تا جواب 
بدهم . دخترهاي جوانی با موهاي باز 
درحالي كه بازو در بازوي هم انداخته 
بودند از سمتي ديگر مي آمدند، پسرها 
بي درنگ رديف شدند تا صف آن ها را 
بشكنند، چند متلك در هوا پراكنده 
شــد، يكي دو نفري روبرگرداندند و 

خنديدند. از آن ها دور شــدم ، چراغ مغازه ها روشن شده بود و ناگهان چراغ خيابان 
هم روشــن شد. حسي خسته و كلافه از پياده روي خيس و چرب به سراغم آمد و 

روي اولين لبخندي كه ديدم افتاد.  
ـ امروز نه حبيب ! حوصله  ســينما ندارم ، سرم درد مي كند. فكر مي كنم بروم 

خانه و استراحت كنم ، بهتر است . 
*** 

روز دوشنبه اي در ميانه سال 1356 به ظاهر همه چيز مثل قبل بود. پاسبان ها 
سر پست هايشــان بودند، از تنور نانوايي ها نان داغ بيرون مي آمد، بوي كله پاچه از 
طباخي ها بلند مي شــد و پرده سينماها با فيلم هاي تازه بالا مي رفت . تاكسي ها پر 
و خالي و چراغ هاي نئون در سطح شهر مدام روشن و خاموش مي شدند. بچه ها با 
اونيفورم مدرســه و دانشجوها با جزوه هايشان در سطح شهر در رفت و آمد بودند. 
از ميوه فروشــي ها صداي خش خش پاكت هايي كه پر مي شــد و مشتري هايي كه 
خوش وبش مي كردند و چانه مي زدند و دست آخر خريد مي كردند، شنيده مي شد. 
اما در واقع هيچ چيز عادي در پس اين آرامش ظاهري وجود نداشت ، مردم درباره 
حوادث مختلف مانند مرگ مشكوك دكتر علي شريعتي و آيت الله مصطفي خميني ، 
بســته شدن حسينيه ارشاد و مســايلي از اين دست گفت وگو مي كردند. انگار كه 

ترسشان درحال فروريختن بود. 
به شكل غيرمنتظره اي در صحبت هاي رضا از وجود شيرين در يكي از جلسه هاي 
تيم عملياتي كه قرار است اعلاميه ها را شب ها داخل خانه ها بيندازند، خبردار مي شوم 
اما به هيچ وجه اين مسئله موجب خوشحالي ام نمي شود، هر وقت شيرين را مي بينم 

بي اختيار شروع به بحث و استدلال هاي درست و غلط مي كنم . 
در يكي از روزها، بعد از كلاس با يكي از دانشجوهاي ترم سومي روي نيمكتي 
نشسته بود، بي مقدمه ســراغش رفتم ، دوستش زهره عذرخواهي كرد و ما را تنها 
گذاشــت . بي توجه به حضورم سخت مشغول خواندن چيزي بود، حدس زدم يكي 
از همان اطلاعيه هاي دســت اولي است كه شب بايد رونويسي و تا صبح در سطح 

شهر پخش مي شد. 
ســنگيني نگاهم را حس كرد، سر برداشت . نگاه ها دقيقه اي به هم گره خورد و 
لحظه اي بعد فرو افتاد، در دلم گفتم : »چطور مي توانم او را از اين خطرها دور كنم ؟« 
از دو روز قبــل در اين باره فكر كرده بودم كه چطور ناراحتي ام را از اين جهت 

ابراز كنم . با لحن خشكي كه براي خودم هم جاي تعجب داشت ، گفتم : 
- من تصور نمي كنم حضورت در اين جمع ها خوب باشــد. اگر اتفاقي براي تو 

بيفتد، ريحانه خانوم از غصه دق مي كند. 
منظورم را فهميده بود، با اين حال با بهت زدگي گفت : 

- تو چرا اين حرف را مي زني ؟ مادر من با اتفاق و رنج غريبه نيست . 
گفتم : »حتي در اين صورت هم بهتر است تو خودت را كنار بكشي ، خانواده  تو 

سهم خودش را از اين مبارزه پرداخته است !«  
بلند شــد و با لحني مردد قدمي به سوي ســالن تئاتر برداشت ، بعد ايستاد و 

نگاهي به اطراف انداخت . 
- به نظرم دير كرده . 

ـ كي دير كرده ؟ 
ـ آقا رضا را مي گويم .  

در لحن  صدايش احترام عجيبي را نسبت به رضا حس مي كنم براي اولين بار 
نسبت به رضا احساس ناخوشايندي دارم . 

هنوز همان دختر بچه اي هستي كه در كودكي هايم مي شناختم . 
عميق كه نگاهم مي كند، احساس سرما مي كنم . 
- اي كاش بچه مي مانديم اما چه مي شود كرد؟ 

روزهاي بعد اتفاقات بيشتري مي افتد و ما هم بيشتر از سياست حرف مي زنيم . 
خيلي وقت ها حرف ها تكه تكه مي شود و مي ماند، بيشتر دلم مي خواهد از خودمان 
بگوييم اما شيرين ، اين روزها كمتر نشاني احساسي از آن شيرين كودكي ها دارد. 

- مثلًا تو دانشجوي اين مملكتي ! سرنوشت هيچكس برايت مهم نيست ؟ 
دلم مي خواهد بگويم كه سرنوشت تو بيشتر از هر كسي مهم است ، دلم مي خواهد 
بگويم اين روزها امنيت نيست ، اگر بلايي سرت بيايد، من چه كاري مي توانم بكنم ؟ با 
اين كه مرا بارها با رضا ديده است ، نمي خواهم بداند كه سهمي در نوشتن اعلاميه ها 

دارم ، به قول رضا »هرچه كم تر بداند، امن تر است .« 
- محمود! ما بزرگ شديم ، ما ديگر، بچه نيستم ! حالا بايد درباره مسايل مهم تر 

از خاطرات بچگي ها حرف بزنيم و فكر كنيم . 
سعي مي كنم مسير حرف را عوض كنم اما او تازه به ياد مطلبي درباره اشرف ، 
خواهر شاه در يك نشريه فرانسوي مي افتد. مردم كمابيش مي دانستند كه اشرف و 
اطرافيانش بزرگترين شبكه قاچاق مواد مخدر را در كشور اداره مي كنند. بعيد بود 
كــه با چاپ خبرهاي مربوط به او در دربار آب از آب تكان بخورد اما بالأخره براي 
خودش خبري بود. شيرين خيلي چيزهاي ديگر هم گفت ، مثل اين كه پول نفت 
صرف خريد اسلحه مي شود تا رفاه مردم ، چيزهايي كه كمابيش قبلًا شنيده بودم . 

آهسته گفتم : 
ـ نمي ترسي حرف هايت به گوش ساواك برسد؟ 

شانه بالا انداخت : 
ـ چه مي دانم ؟ اگر بگويم نه ! دروغ گفته ام اما آخرش چه ؟ اين ترس بالأخره يك 
روز بايد بريزد. ببين كي به تو مي گويم ! اين ترس بالأخره يك روز تمام مي شود و مردم 
اين ساواكي ها را از طناب آويزان مي كنند. اين ما نيستيم كه بايد منتظر مرگ باشيم . 
همه كشور دچار گرفتگي شريان ها شده و همين روزهاست كه اتفاقي برايش بيفتد. 
ـ خب به قول خودت همين روزها اين اتفاق مي افتد. چه ما باشيم و چه نباشيم ! 

لحظه اي مردد نگاهم مي كند. 
وقت اين قدر محافظه كار  ـ عجيب اســت ! محمودي كه من مي شناختم هيچ 

نبود. تو چقدر عوض شده اي ! انگار نمي فهمي كه ...  
دنبال بهانه مي گردم تا براي هميشــه ايــن موضوع را تمام كنم و همين يك 

جمله كافي است . 
- بله شــيرين خانم ! من نفهم هستم . شــما كه مي فهمي بگو چه چيز را بايد 

بفهمم ؟ بگو من هم بفهمم . 
براي چند لحظه  كوتاه ديگر نگاهم مي كند. 

- اين همه اتفاق را نمي بيني ؟ مثلًا تو، دانشجوي اين مملكتي ! 
شانه هايم را بالا مي اندازم . 

- دانشــجو هستم كه هستم ! بابا من از هر كوفت و زهرماري كه بوي سياست 
بدهد، بيزارم . 

به آرامي نگاهم مي كند، بند كيفش را روي شانه جابه جا و سرش را تكان مي دهد 
و مي گويد: »اما اين زندگي و سرنوشت مردم است .« 

جدا كه شــديم ، هنوز خيابان پر از آدم و مقابل ســينما شــلوغ بود، روي سر 
در ســينما پوستر يك فيلم حادثه اي ديده مي شــد، آن هايي كه از سينما بيرون 

مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات 
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متهم آقای »ع.آ«
قاضی صلواتی: متهم رديف دوم، آقای ع.آ، فرزند غلام  علی در جايگاه قرار 
بگيرند. نماينده محترم دادستان كيفرخواست انفرادی ايشان را قرائت كنند!

نماينده دادســتان، هويت و اتهامات متهم: ع.آ فرزند غلامعلی، 22 ساله، 
اهل و ساكن تهران، شــيعه، تبعه ايران، باسواد، مجرد، فاقد سابقه كيفری، 

دانشجو و طراح سايت و گرافيست، آزاد با توديع وثيقه.
متهم اســت به 1- اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن كشور. 2- فعاليت 
تبليغی عليه نظام از طريق شركت در تجمعات غيرقانونی و ايجاد شبهه تقلب 
در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاكميت و مراجع رسمی 
كشور. 3- اختلال در نظم عمومی از طريق بلوا و آشوب و حركات غيرمتعارف 
و ايجاد ترس و وحشت در جامعه. 4- تخريب و احراق اموال عمومی دولت.

متهم مذكور دانشــجوی رشته مكانيك دانشگاه تهران و مسئول آی تی 
كميته اطلاع رسانی و تبليغات ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی بوده است.

فعاليت های گســترده اينترنتی را بعد از انتخابــات به منظور به جريان 
انداختن اغتشاشات انجام داده متهم بنا به اقرار و اعترافات صريح و تحقيقات 
قضايی اعلام كرده اســت كه ارسال انبوه 30 هزار  ايميل توسط متهم رديف 
اول يعنی متهم »ا.ل« با مضمون دعوت به تجمع غيرقانونی و اغتشاشات با 

پيشنهاد و همكاری وی صورت پذيرفته است.
نامبرده كه طراح ســايت های »چرا ميرحسين دات كام« و »ميرحسين 
دات كام« »قلم سيما« و »قلم نيوز« است، با هدايت و همكاری »ا.ف« و متهم 
»م« كه با سران پنهان اغتشاشات در ارتباط بوده است قصد تشويش اذهان 
عمومی، ايجاد آشوب و اغتشاش را داشته و زير سؤال بردن انتخابات و القای 
شــبهه و اقدام به پخش وسيع بيانيه های تحريك آميز و اخبارها و اطلاعات 
كذب در شبكه جهانی اينترنت نموده است. متهم هم چنين عنوان می دارد با 
ديگر اعضای ستاد ميرحسين موسوی اقدام به تشكيل جنبشی تحت عنوان 
جنبش وبلاگی زير نظر مســئولان ستاد انتخابات ميرحسين موسوی كرده 
اســت و در همين راســتا تعداد دو هزار و شصت و چهار آدرس اينترنتی را 
جهت سازمان دهی جنبشی تدارك ديده است تا در اغتشاشات خيابانی اقدام 
به ارسال برای ديگر افراد جامعه نمايد و طبق تحقيقات قضايی و بررسی های 
انجام شــده اهم از فعاليت های متهم هم در ارتباط با موارد اتهامی عبارتند 
از: 1- ارتبــاط با متهم »ل« جهت خط دهی و رهبری جنبش. 2- ارســال 
انبــوه ايميل های خط دهی تجمعات و جنبش ها به صورت غيرمســتقيم اما 
ســازمان يافته. 3- رهبری جنبش وبلاگی در حمايت از ميرحسين موسوی 
كه بعد از انتخابات علناً به هدايت شــورش ها و تجمعات غيرقانونی معطوف 
شد. 4- ارسال انبوه ايميل های دعوت و تجمع و اغتشاشات ميدان ولی عصر 
و تأكيد بر تقلب در انتخابات و با توجه به تحقيقات انجام شده توسط قرارگاه 
ثارالله تهران متهم طی تحقيقات قضايی و بررســی های انجام شــده توسط 
مركز بررسی جرائم سازمان يافته سايبری، اسناد و مدارك مكشوفه از متهم 
و لحاظ ساير اظهارات موجود در پرونده مجرميت متهم و انتساب اتهامات و 
عناوين اتهامی به وی محرز است. دلايل قانونی درخواست مجازات: با توجه 
به جميع تمام موارد اشاره شده و دلايل و مستندات تقاضا می شود به لحاظ 
مواد 46، 42 و 47 و مواد 618، 610، 500 و 687 قانون مجازات اســلامی 
محاكمه و مجازات گردد. ضمنــاً محل ارتكاب جرائم حوزه قضايی تهران و 

تاريخ آن سال 1388 شمسی است.
قاضی صلواتی: آقای »ع.آ« ابتدا خودتان را معرفی كنيد!

دفاعیات متهم
اين جانب »ع.آ« فرزند غلام علی، دانشــجوی رشــته مهندسی مكانيك 

دانشگاه تهران هستم.
قاضی صلواتی: ضمناً وكيل مدافع آقای »ع.آ« در جايگاه وكلا حضور دارند. 
آقای »ع.آ« براساس كيفرخواست قرائت شده، اتهامات شما دائر بر اجتماع و 
تبانی به قصد برهم زدن امنيت كشور، فعاليت تبليغی عليه جمهوری اسلامی 
ايران از طريق شركت در تجمعات غيرقانونی و ايجاد شبهه تقلب در نتيجه 
انتخابات و ســلب اعتماد عمومی نسبت به حاكميت و مراجع رسمی كشور، 
اخلال در نظم عمومی از طريق بلوا و آشــوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد 
ترس و وحشــت در جامعه و تخريب و احراق اموال عمومی و دولتی قرائت، 

دفاعيات خود را بيان كنيد!
بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين لايرجون لقائنا بالحياهًْ الدنيا و اطمئنوا 
بها و الذينهم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانو يكسبون، و آنهايی 
كه به لقای ما دل نبســته و اميدوار نيستند و به زندگی پست دنيا دلخوش 
و دل بسته اند و از آيات و نشانه های ما غافل اند همينانند كه عاقبت به كردار 

زشت خود در آتش دوزخ درآيند.
اين جانب »ع.آ«، فرزند غلام علی، يك دانشجوی پيرو ولايت و ولايت مدار 
هستم كه به اين ولايت مداری خويش افتخار می كنم. بعد از سخنان رهبری 
مبنی بر حضور همه جانبه مردم در انتخابات و تحت تأثير فضای دانشــگاه 
و با توجه به اين نكته كه مقام معظم رهبری تأكيد بر مرجع بودن شــورای 
نگهبان برای تأييدافراد نموده بودند به جهت رســيدن به مقصدی كه همانا 
اعتلای پرچم مقدس جمهوری اســلامی در سايه ولايت مقام معظم رهبری 
بود با راهنمايی دكتر ابوالفضل فاتح كه در انگليس به تحصيل مشغول است 

متهم فتنه 88:

»رأی من کجاست«
القای سازمان های اطلاعاتی غرب بود

به عنوان شــخصی كه بخشــی از امورات IT ستاد را به عهده داشت سوار بر 
قطاری شدم كه سكان دار آن ياران نخست وزير دوران دفاع مقدس بودند. در 
ابتدای حركت اين قطار تحت مجوز شورای محترم نگهبان اقدام به مسافرگيری 
نمود و من نيز بنابر مسئوليت تبليغی تعريف شده توسط دكتر فاتح، در اين 
قطار به جلب مسافر از طريق فضای مجازی تحت عنوان های جنبش وبلاگی 
حاميان ميرحسين موسوی، سايت ميرحسين دات كام )mirhosein.com( و 

سايت قلم سيما پرداختم.
در ابتدای مسير اين قطار همچون ساير قطارهای مجموعه به سمت هدف 
مشخص اعتلای پرچم مقدس جمهوری اسلامی در سايه ولايت مقام معظم 
رهبری به راه افتاد. اما بعد از آنكه نتيجه انتخابات به خلاف نظر مسافران و 
راهبران اين قطار رقم خورد، برخی راهبران و مســافران اين قطار با عنايت 
به تابلوهايی بر سر راه اين قطار كه هر يك ريشه در تار و پود سازمان هايی 
مخوف منجمله CIA، موساد، آژانس های يهود و امثالهم دارند و جملاتی نظير 
»رأی من كجاست«، بر آن حك شده است به تعريف مسير و مقصد متفاوتی 
نســبت به مقصدابتدايی پرداختند و قطار را به آن سو هدايت نمودند كه بر 
ســر راه اين قطار، دستاوردهايی از 30 سال مديريت نظام مقدس جمهوری 

اسلامی بود كه يكی پس از ديگری با برخورد اين قطار درهم كوبيده می شد. 
در اين قطار افرادی نظير من و »الف.ل« بدون اطلاع از هدف و مسير جديد 
اين قطار بعد از انتخابات، به فعاليت در اين مجموعه مشــغول بوديم كه در 
ضمن اين اقدامات توســط فردی به نام »م« از اعضای ستاد آقای موسوی، 

خبری تحت عنوان تجمع غيرقانونی ميدان بهارستان به ما داده شد.
من خبر فوق را با تماس تلفنی در اختيار آقای لواسانی قرار دادم و بعد 
از انتشــار آن توسط آقای »الف.ل« بين اعضای ســايت mirhosein.com در 
كمال ناباوری و بی اطلاعی بنده خبر فوق به صورت واضح در ســايت كلمه 
مطرح گرديده و تكذيب هايی بر آن صادر شده بود كه عملًا اين رويداد باعث 
اطلاع رسانی عمومی خبر اين تجمع غيرقانونی گرديده بود. اينجا بود كه ما 
ناخواسته وارد سناريوســازی های راهبران اصلی اين اغتشاشات برای اشاعه 
انقلاب مخملين باتوسعه شــايعه مخدوش بودن انتخابات كه در نتيجه آن 
زير ســؤال بردن نظام و در نهايت زير سؤال بردن ولايت و ولايی بودن نظام 
جمهوری اسلامی ايران است، شده بوديم. امثال من و »الف.ل« بايد به كجا 

بگوييم كه تنها طعمه هايی كوچك برای اين شكارچيان بزرگ بوديم.
جناب آقای قاضی، در اين قطار مردان و زنانی سوار هستند كه به خيال 
خود به همان مقصد ابتدايی كه به جهت آن سوار بر قطار شده بودند رهسپارند، 
اما آياحداقل حق اين مسافران اين نيست كه بدانند به چه هدف و مقصودی، 

از چه مسيری و با چه هزينه هايی در حال حركتند؟
رياست محترم دادگاه، مسيرهايی نظير ابطال انتخابات و غيره مسيرهايی 
بود كه توســط راهبران اين قطار به عنوان مسير ميان بر به مسافرين معرفی 

شده بود، مسيری كه حركت در آن جز با تكيه و توجه به تابلوهای غربی كه 
ســالها توسط عناصر بدخواه نظام مقدس جمهوری اسلامی بر روی محتوای 
آنها كار شده و چه هزينه ها كه به پای آنها ريخته نشده با عناوينی زيبا نظير 
به اشتراك گذاشتن اخبار سايت فيس بوك و به اشتراك گذاشتن ويدئوهای 

سايت يوتيوب و چندين و چند تابلوی خوش رنگ و آب ديگر ميسر نبود.
رياســت محترم دادگاه، حضار محترم، شما قضاوت كنيد كه من با كدام 
پيشــينه می توانسته و خواســته ام عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی و يا 
خــدای ناكرده عليه ولايت اقدامی انجــام دهم. آقای قاضی، برای بی گناهی 
من، »ا.ل« و امثال ما همين كافی اســت كه حال كه ما با هزينه فراوان كه 
متحمل شــده ايم از اين قطار در حال حركت به پايين آمده ايم اما هنوز اين 
قطار چه بسا با انحرافات بيشتر از مسير درست در حال حركت است. امروز 
ديگر »آ« و »ل« نيســتند اما رهبرانی در اين قطار باقی هستند كه از ميان 
همان مســافران گمراه طعمه هايی را انتخاب می كنند تا با اتكا به گمراهی 
آنان اين قطار را به مسيرهای خطرناك تری بكشانند كه شايد هزينه آن خرد 
شدن قدس، نماد مظلوميت مسلمانان جهان باشد. روز قدسی كه بنيانگذار 
جمهوری اســلامی برای مســلمانان جهان به يادگار گذاشت تا هر ساله در 
جمعه پايانی ماه مبارك رمضان به نشانه تنفر از رژيم غاصب و صهيونيستی 
اسرائيل، قلوب خونين مردم فلسطين را شاد نمايند. آری، اين روزها شاهديم 
كه سهامداران آژانس يهود با تابلوهای خوش خط و خال بر سر راه اين قطار 
آمده اند تا با القای نظرات پوچ و پوشالی خود، مانع از برگزاری همه جانبه اين 
كنگره عظيم جهانی گردند. اما مطمئن باشند كه آحاد مردم مسلمان غيور 

جهان بيدارند و تحت تأثير اين گونه القائات دروغين قرار نگرفته و پررنگ تر 
از سنوات گذشته به برگزاری اين مراسم جهانی پرداخته و روح پرفتوح امام 

راحل را شاد می نمايند.
جناب آقای دادســتان، رياســت محترم دادگاه، مــن و »الف.ل« از اين 
توطئه ها، اهداف باطل و مسيرهای گمراه برائت می جوييم و برائت می طلبيم 
و صراحتا اعلام می كنيم كه اين مسيرهای گمراه و اهداف باطل جز با حمايت 
بنگاه های ضدانقلاب و وابســته به ســازمان مخوف بين المللی  سازمان دهی 
نمی شود. البته بنده با اعتقاد قلبی ايمان دارم كه در آينده ای نه چندان دور 
با هوشــياری ملت شــهيدپرور ايران، تدبير مقام معظم رهبری و ياری امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشــريف تمامی اين توطئه ها خنثی شده و آحاد 
ملت ايران با وحدت و همگرايی مثال زدنی به آن هدف والا كه همان اعتلای 
هرچه بيشتر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی در سايه ولايت و رهبری 

است نايل خواهند گرديد.
در پايان با توجه به اينكه بنده در تجمعات غيرقانونی بعد از انتخابات به 
هيچ وجه حضور نداشتم و اعتراف می كنم كه ما مضروب بدخواهی و سياه نمايی 
راهبران اصلی اين توطئه ها شده ايم، خواهانيم بنا بر اصل رأفت اسلامی ما را 

از اين اتهامات مبرا نماييد.
والسلام عليكم و رحمهًْ الله و بركاته.

قاضی صلواتی: وكيل مدافع محترم، جهت ارائه دفاعيات در جايگاه قرار 
بگيرد!

دفاعیات وکیل مدافع متهم
اعوذ بالله الســميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. 

رب اشرح لی صدری و يسر لی امری واحلل عقده من لسانی يفقهوا قولی.
قال المعصوم: حرمه الانسان كدمه. آبروی انسان همانند خون آن است و 
مورد احترام، عرض ادب دارم خدمت رياست محترم دادگاه و نماينده محترم 
دادستان و ســاير حضار گرامی. به تبع شغل وكالتی و آن قسم و سوگندی 
كه در راستای تحقق حق و پيروی از معصومين ياد كرده ام كه دفاع كنم از 

حقوق موكلم ولاغير.
عرض دارم به خدمت رياست محترم دادگاه، دادستان محترم و نماينده 
آن، مواردی را تحت عنوان اتهاماتی در كيفرخواســت تعيين كردند كه اين 
موارد مخالف چندين ماده قانونی قانون آيين  دادرسی كيفری است و همچنين 
اصل قانون اساسی كه من به توضيحات می پردازم، تقاضای بذل توجه دارم. 
رياست محترم دادگاه، اولا به صراحت ماده 129 قانون آئين دادرسی كيفری، 
اتهــام بايد با ذكر دليل به متهم تفهيم بشــود و به صراحت اصل 32 قانون 
اساسی، متهم به دفاع از آن بپردازد. عالی جناب، اگر به پرونده موكل توجه 
بفرماييد بررسی بشــود، چهار عنوان اتهامی كه به موكل بنده تفهيم شده، 
يعنی در كيفرخواست صادر شده، هيچ كدام در پرونده به موكل تفهيم نگرديد، 

تقاضا می كنم بررسی بشود. به فرض مثال يكی از جرائم موكل بنده تخريب 
و احراق اموال عمومی دولتی اســت. مــوكل بنده در تاريخ 88/3/28 رفتند 
به محلات، محل زندگی پدری اش چون پدربزرگش فوت كرده بود، يعنی تا 
تاريخ 88/4/3 از آنجا برگشته و لذا اصلا 5-4 روز در تهران نبوده، يعنی اوج 
آشــوب ها و تجمعاتی كه بوده موكل بنده آنجا نبوده، بنابراين اصلا شركت 
نكرده. اركان تحقق جرم تخريب و احراق عمدی در ماده 687 قانون مجازات 
اسلامی، 3 مورد بايد باشد. ركن قانونی، ركن مادی و ركن معنوی. ركن مادی 
اين جرم از جمله جرائم بالفعل است. يعنی فعل مثبت مادی از  ناحيه مجرم 
كه همان تخريب يا تحريق است بايد صورت بگيرد. عالی جناب، درخصوص 
اين جرم هيچ گونه دليلی عليه موكل بنده نيست. كما اينكه همكاران محترم 
حضرتعالی  و ضابطين محترم هم در اين خصوص تحقيق كردند، هيچ گونه 
عكسی يا فيلمی كه موكل بنده در اين اجتماعات داشته باشد ندارد. اگر هم 
هست در پرونده موجود نيست، اشاره نكرده اند كه خواهش می كنم در جهت 
عدم تضييع حقوق موكل با توجه به اينكه جوانی اســت 22 ساله، باهوش و 
ســرمايه اين كشور است. اگر به سوابق ايشان مراجعه كنيد يك فردی است 
كه تابع ولايت مطلقه فقيه، عاشق نظام مقدس جمهوری اسلامی و بهترين 
گزينه مومن. من با مادر ايشان صحبت كردم و با خود ايشان صحبت كردم 
انســانی است واقعا اين طوری كه من بعيد می دانم ايشان اصلا بيايد در آن 
اجتماعات شركت كنند، ]با توجه به[  پيشينه ايشان اين اتهام به موكل بنده 
اصلا قابل انتســاب نيست و گذشته از آن اگر قابل انتساب هم بدانيم تفهيم 
اتهام نشده؛ دليلی هم در پرونده وجود ندارد كه تقاضا دارم در اين خصوص 

توضيح داده بشود.
دومين موضوع، موضوع جرم ســومين است كه در كيفرخواست نماينده 
محترم دادستان آمده، فرمودند: اختلال در نظم عمومی از طريق بلوا و آشوب 
و حركات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه. رياست محترم دادگاه 
كه اســتاد بنده هستند، اطلاع دارند اين جرم، جرم اختلال در نظم عمومی 
از طريق بلوا و آشــوب، اختلال در نظم عمومی را ما يك مقدار بايد تكميل 
كنيم كه تكميل كردند نماينده محترم دادســتان، يعنی اينجاست كه فعل 
موكل، فعل مجرم كه لازمه تكميل جرم اســت، بايد ثابت بشود. در تكميل 
جرم ما خدمتتان عرض كرديم، گفتيم هر سه ركن را ما بايد داشته باشيم. 
مهمترين ركن و شايد ركن لازمه، ركن مادی است. من اين سوال را دارم از 
رياســت محترم دادگاه كه در پرونده اگر دقت بفرماييد موكل بنده هرگز در 
آشوب ها شركت نكرده، پس چون در آشوب ها شركت نكرده ما نمی توانيم آن 
را بگوييم حتما ايشان مجرم است و گذشته از اينكه شركت نكرده و هيچ دليل 
انتسابی، هيچ دليل قانونی هم در پرونده وجود ندارد و حداقل اگر وجود دارد 
ارائه نشده و بنده نديدم خواهش می كنم در اين خصوص توجه خاصی بشود.

رياست محترم دادگاه، استحضار دارند كه در بحث شرعی و فقهی و قانونی 
ما از دو سيســتم ادله قانونی و ادله معنوی استفاده می كنيم. قانون مجازات 
اسلامی در باب تعزيرات از ماده 498 به بعد قانون مجازات اسلامی از سيستم 
دلايل معنوی استفاده كرده است. حالا بماند كه در بحث حدود ما می بينيم هم 
دلايل قانونی است و هم دلايل معنوی. اما در ماده 498 به بعد كه عنوان های 
اتهامی به موكل عمدتا در اين چند تا ماده اســت از سيســتم دلايل معنوی 
استفاده شده است. سيســتم دلايل معنوی يعنی اينكه هر دليلی كه بنا بر 
نظر قاضی محترم رســيدگی كننده اين دلايل دال بر پذيرش يا توجه اتهام 
به موكل است. بنابراين عاليجناب، اگر ما اين سيستم دلايل معنوی را قبول 
بكنيم در پرونده موكل و همچنين در نظر بازپرس محترم پرونده و دادستان 
اين دلايل نيامده، در كيفرخواســت صادره هم اين دلايل نيامد. عاليجناب، 
كه من تقاضا دارم با توجه به فلســفه فقهی و شرعی قانون مجازات اسلامی 
و همچنين اســلامی بودن اين مواد و اينكه به ما خيلی كمك می كند شرع 
مقدس و كامل بودن شرع انور اسلام، تقاضا دارم كه در اين خصوص تحقيق 
بشود، بررسی بشود حداقل اگر به موكل چنين اتهامی را انتساب می كنيم به 
او تفهيم اتهامی بكنيم، ايشان اظهاراتش را بپذيرد يا نپذيرد يا هر چيزی يا 

به هر صورت دليلی هست بايد در پرونده بيايد، اين از اين موضوع.
سومين موضوع و جرمی كه به موكل منتسب شده فعاليت تبليغی عليه 
جمهوری اســلامی ايران از طريق شركت در تصميمات غيرقانونی و ايجاد 
شبهه تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاكميت 
و مراجع رســمی كشور است. چنانچه عرض كردم خدمت رياست محترم 
دادگاه، موكل بنده عاشق ولايت است، عاشق جمهوری اسلامی است، نظام 
مقدس جمهوری اسلامی را قبول دارد. می خواهيم تحقيق بشود، كه مطمئنا 
تحقيق كردند سوابق خوب ايشان، [طبق ] تحقيقی كه من از خانواده كردم 
از بچگی عاشــق قرآن بوده و عرض دارم به خدمت حضرتعالی، مســلمان 
بوده، مسلمانی كه پيداست، 22 سال بيشتر سن ندارد، من فكر نكنم 22 
سال سن هم آن قدر ايجاب كند كه ايشان در هيچ تجمع سياسی يا جبهه 
سياسی يا حزب سياسی حضور ندارد و فردی است كه متخصص و طراح 
وب ســايت است، شغلش اين بوده، حالا به هر صورت ناآگاهانه يا آگاهانه 
به هر طريقی تقدير بوده، وارد اين مقوله شده بحثی است جداگانه كه من 
از رياســت محترم دادگاه تقاضای بررسی و نهايتا رأفت اسلامی را در اين 

خصوص دارم.

جملاتی مانند »رای من کو؟« یا »رای من کجاست« با القای سازمان های اطلاعاتی 
غرب و برای تحریک مردم و تلقین حس تقلب در انتخابات بود.

* بعد از آنکه نتیجه انتخابات به خلاف نظر مسافران و راهبران قطار حامیان 
میرحسین موسوی رقم خورد، برخی راهبران و مسافران این قطار با عنایت 
به تابلوهایی بر سر راه این قطار که هر یک ریشه در تار و پود سازمان هایی 

مخوف من جمله CIA، موساد، آژانس های یهود و امثالهم دارند و جملاتی نظیر 
»رأی من کجاست«، بر آن حک شده است به تعریف مسیر و مقصد متفاوتی 

نسبت به مقصد ابتدایی پرداختند
***

* رهبرانی در قطار  حامیان میرحسین موسوی باقی هستند که از میان همان 
مسافران گمراه طعمه هایی را انتخاب می کنند تا با اتکا به گمراهی آنان این 

قطار را به مسیرهای خطرناک تری بکشانند که شاید هزینه آن 
خردشدن قدس، نماد مظلومیت مسلمانان جهان باشد. روز قدسی که 

بنیانگذار جمهوری اسلامی برای مسلمانان جهان به یادگار گذاشت این روزها 
شاهدیم که سهامداران آژانس یهود با تابلوهای خوش خط و خال بر سر راه 

این قطار آمده اند تا با القای نظرات پوچ و پوشالی خود، مانع از برگزاری 
همه جانبه این کنگره عظیم جهانی گردند. 

***
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براســاس اين گزارش، ليست مسافرين خروجی فرودگاه مهرآباد بررسی 
گرديد و معلوم شــد فردی به نام »احسان الله منادی« در روز سوم مردادماه، 

ايران را به قصد لندن، ترك نموده است.140
در ابتدا، تصور اين بود كه احسان نراقی كه از حمايت  های پنهانی بهره مند 
اســت، با نامی ديگر از كشور خارج گرديده است، ولی چند روز بعد، ساواك 
سقز طی تلگرافی گزارش نمود كه وی، در روز ششم مرداد، به همراه همسرِ 
سفيركبير ايتاليا و همسر خود و خواهرزنش، از همدان به سنندج آمده و در 
منزلِ عبدالحميد سنندجی، معروف به سالار سعيد كه در اين موقع نماينده 
مجلس شورای ملی بود، اقامت نموده و روز هشتم مرداد به سقز آمده و روز 

بعد نيز با همراهان، راهی تبريز گرديده است.141
احسان نراقی پس از بازگشت از اين سفر، در روز 1336/5/29 به ساواك 
احضار شد و مورد بازجويی قرار گرفت. وی در اين بازجويی، خود را »كارشناس 
امور اجتماعی يونسكو« معرفی كرد و ضمنِ اعتراف به »سمپاتی به حزب توده 
و حزب ايران« در گذشته، درحال حاضر، »تنفر از هر دو« را اعلام و علت تنفرِ 

كه در اولين گزارشــی كه در ســال 1333ش منجر به تشكيل سابقه برای او 
گرديد، علتِ بركناری و دستورِ دستگيری او، »داشتن افكار چپی و تحريكات 

عليه دولت« عنوان گرديد.  
به هر حال، اجازه ی ملاقاتی كه احسان نراقی خواستارِ آن شده بود، به وی 
داده شد. ملاقاتی كه بنابر ادعایِ احسان، با حسن پاكروان صورت گرفت147 و 
ميان آن دو، حرف هايی رد و بدل شد كه موجب گرديد تا او، در ايران ماندگار 

شود و به عنوانِ بازویِ تحقيقاتی، در اختيارِ دستگاه امنيتی قرار گيرد.148
پس از گذشت سه سال از اين ماجرا، اداره دومِ ستاد ارتش، در گزارشی، 
حضور اعضایِ حزب توده در دســتگاه  های مختلف دولتی را مورد توجه قرار 

داد و درباره آن نوشت: 
»مدتی اســت كه افراد مؤثر حزب ســابق توده، هر يك، به رنگ و لباس 
جديدی درآمده و در كليه دستگاه ها نفوذ نموده و اغلب آنها را نيز دستگاه  های 
انتظامی شــناخته و از تقويت آنــان نيز خودداری نكرده و در بســياری از 
مشاغل حساس، نفوذ نموده اند. از جمله: ... دكتر احسان نراقی، رئيس سابق 

خويش را، »سياست غيرملی حزب 
تــوده و مطالعات خــود در ممالك 

خارجی« بيان نمود.
و زمانی كه موردِ پرسشِ مجدد 
درباره اين مســئله واقع گرديد، به 
تجربيات شخصی خويش در زمان 

حضور در اروپا اشاره كرد و گفت:
»من شــخصاً با يــك خانواده 
مربوط بودم كه اهل مجارستان بوده 

كميتــه حزب تــوده محصلين در 
اروپا، فعلًا گل سرسبد دانشگاه شده 
و ســالی چند مرتبه به اروپا اعزام 
شــده و كســانی كه در اروپا وی را 
می شناسند، به تشكيلات مملكتی 

می خندند.«149
ظاهراً به علت اين كه احســان 
نراقی، »گل سر سبد دانشگاه« بود، 
به اين گزارش، اهميتی داده نشــد، 

نراقی
بازوی تحقیقاتی دستگاه امنیتی پهلوی

پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است

احسان نراقی-۱۶

»نامبــرده، پس از طی دوره كامل متوســطه و يك ســال خدمت در 
دانشكده حقوق، به سوئيس عزيمت و در ژنو مشغول تحصيل گرديد و يك 
سال و نيم قبل، به درجه دكترای جامعه شناسی رسيده و از طرف يونسكو، 
مأمور رســيدگی به امور عشايری خاورميانه شد، كه چندی قبل از طريق 
خط سير مصر، لبنان، سوريه و عراق، با انجام مكالمات به ايران آمده و در 
ايران، برای رســيدگی به وضع عشــاير، به شمال و جنوب مسافرت كرد و 
روی ايلات شاهسون، بويراحمدی و غيره مطالعاتی نمود و  گزارشاتی تهيه 
نموده است. از مدت مأموريت او در ايران، يك ماه باقی مانده، ليكن وزارت 
كشــور مشغول اقداماتی اســت كه مأموريت او را برای مدت يك سال در 
ايران تمديد كند، كه از وجود او بهره برداری شود... مشاراليه مدعی است 
كه تقريباً ســه سال اســت... تغيير رويه و مرام داده است... ضمناً استجازه 
می نمايد كه مدت بيش از يك ســاعت، وقت داده شود كه شرفياب شود. 

مؤكول به اوامر عالی است.«146 
همان گونه كه در متن و گزارش اين بازجويی مشــخص است، نه سرگرد 
عميد هيچگونه پرسشی درباره فعاليت  های وی در زمان حضور در ايران و قرار 
گرفتن در كنار آيت الله كاشانی)ره( در دوران حكومت دكتر مصدق مطرح نمود 
و نه احسان نراقی پيرامون اين مسئله، حرفی به ميان آورد و اين درحالی است 

و عده ای از افراد اين خانواده، در ابتدا حتی متمايل به كمونيسم بودند، ولی 
بعد، اكثراً در اثر مظالم كمونيســت ها فرار كرده و داستان  های مطول از رفتار 

كمونيست ها داشتند.«
در اين بازجويی بود كه در رابطه با چگونگیِ شركت خويش در فستيوال 

بوداپست در سال 1949م و برلن شرقی در سال 1951م، گفت: 
»روی سمپاتی  ]كه[در آن موقع به مرام كمونيستی داشتم و مضافاً اينكه 
علاقه به ديدن كشورهای مختلف جهان و توجه به رژيم  های مختلفه و مطالعه 

روی آنها داشتم، ثبت نام و شركت كردم.«
احسان نراقی، در همين بازجويی، از ارتباط خود با ايرج اسكندری و اينكه، 
می توان به ظاهر چپی بود و در باطن، افكار ديگری داشت، نيز سخن گفت كه: 
»ايرج اسكندری، هميشه در موقع پاسخگويی به انتقادات ما نسبت به حزب 
توده، اغلب با ما همصدا بود و تنفر زياد از دســتگاه رهبری حزب داشت و به 
عقيده اينجانب، هيچ وقت اسكندری كمونيست مؤمن نبوده و خيال نمی كنم 

مورد اعتماد محافل واقعی... بوده باشد.«142 
منظورِ نراقی از »محافلِ واقعی« در اين بازجويی موردِ سؤال قرار نگرفت 
كه به نظر می رسد علت آن، روشن بودنِ سياستِ ايجاد تشكيلات   غيرواقعی، 
برای فعاليت در جهت اهداف پنهانی و ارتباط آنان با ســازمان اســت؛ همان 
توده ای  هايی كه سپهبد حسين فردوست، در جريان توضيحِ شبكه »تود ه ای  های 

انگليسی« درباره  آنان می نويسد:
»مسلّماً چنين شــبكه ای از مأمورين اينتليجنس سرويس انگلستان در 

حزب توده وجود داشته.«143
و نحوه  ارتباط احسان نراقی با ايرج اسكندری، صرف نظر از تفاوتِ سنی 
او با ايرج، كه 19 سال می باشد و چگونگیِ حضور او در اطريش، در حالی كه 

دانشجویِ دانشگاه ژنو بود نيز، قابل توجه و تأمل است:
»در جريان جنبشِ مصدق و ســی ام تير 1331، در مردادماه همان سال، 
ايرج را در يكی از كوهســتان  های اطريش ديدم. چند روزی با هم بوديم. كارِ 

ما در آن چند روز، بازی شطرنج و بحث سياسی بود.«144  
و جالب تر اينكه، ايرج اسكندری در سال 1328ش، به طور غيابی محكوم 
به اعدام شده و در سال 1330ش، از فرانسه اخراج شده بود؛ همان اتهامی كه 

متوجه احسان نراقی نيز بود:
»در ســال 1329 به علت فعاليت  های سياسی ) احتمالاً چپی( از فرانسه 

اخراج شده.«145 
بازجويی احسان نراقی در مردادماه سال 1336، توسط سرتيپ عميد كه 
در آن زمان درجه سرگردی داشت، صورت گرفت و نتيجه  آن، توسط سرهنگ 

دوم خديوزاد، به شرح زير به سلسله مراتب عملياتی گزارش شد: 

ولی در ارديبهشــت ماه سال 1340ش، زمانی كه دانشسرای عالی صلاحيتِ 
او را جهت ادامه  تدريس مورد پرســش قرار داد، علت اين مسئله روشن شد. 
در اين موقع، در گزارشی كه پيرامون پاسخ به اين سؤال تهيه گرديد، ضمن 

اشاره به سوابق فعاليت  های كمونيستی او در ژنو، نوشته شد: 
»وی، در ســال 1947 عازم سوئيس و در ســال 1953 ) 26- 1331 ( 
مراجعت می نمايد و در بازگشت خود به كشور، معلوم نيست به چه علتی برای 
مدت شش ماه، دولت فرانسه وی را به عنوان يك محصل، برای انستيتوی علوم 
نفوس می پذيرد و از آن پس، مشاراليه تا 55- 1957 ) 34- 36 ( در اختيار 
يونسكو، به عنوان تحقيقات به خاورميانه گسيل می شود. در اين مدت، برای 
انجامِ منوياتِ انجمن يونسكو، به كشورهای لبنان، سوريه، عراق عزيمت و سپس 
به ايران باز می گردد. در 37/4/25 هنگامی كه به اروپای غربی مسافرت نموده 
بود، طبق اطلاع واصله، به نظر می رسد در ژنو، با مظفر فيروز و رادمنش تماس 
داشته است. در 38/2/26 تقاضای مجله علوم اجتماعی می نمايد، كه نتيجتاً، 
قائم مقام ساواك با صدور امتياز مجله موافقت و مرقوم داشته اند كه: صحيح 

است سوابقی داشته، ولی بعداً به كلی از حزب كناره گيری كرده است.« 150
و در سال 1347ش نيز، در گزارشی كه پيرامونِ بررسی صلاحيت او، در 
رابطه با انتشــارِ »مجله علوم«، نشريه اختصاصی دانشگاه تهران تهيه شد، به 

اين نكته اشاره گرديد كه: 
»بعــد از فراغت از تحصيل و مراجعت بــه ايران و مطالعاتی كه در مورد 
كمونيزم و تئوری  های آن نموده و بعد با واقعيات عينی تطبيق داده، به كلی 
از اين عقيده منصرف و طی ده سال اقامت در ايران و اشتغال به سمت استاد 
جامعه شناسی دانشگاه تهران و مديريت مؤسسه تحقيقات و علوم اجتماعی، 
قدم  های مؤثری در رد فلســفه كمونيزم برداشته است... دكتر نراقی، از جمله 
كسانی است كه مزه تلخ مرام كمونيزم را چشيده و از آن برگشته و در خلاف 

جهت اين فلسفه فعاليت هايی نموده است. 151
و اين درحالی است كه با وجود تمامیِ وابستگی  های واقعی و غيرواقعی كه 
در جريانِ تفكرات كمونيستی و ارتباط با حزب توده داشت، در سال 2001م 

در پاريس، در گفتگو با »هرموز كی« می گويد: 
»من دورادور در جريان مسائل حزب توده بوده ام.«152

نفر دوم از راست: احسان نراقی

* اجازه  ملاقاتی که احسان نراقی خواستارِ آن شده بود، 
به وی داده شد. ملاقاتی که بنابر ادعایِ احسان، با حسن 
پاکروان صورت گرفت و میان آن دو، حرف هایی رد و بدل 

شد که موجب گردید تا او، در ایران ماندگار شود و به عنوانِ 
بازویِ تحقیقاتی، در اختیارِ دستگاه امنیتی قرار گیرد.


